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   چكيده
هـاي زنـدگي    هاي مهم انسان است كه با تنگناها و گشايش اميد و نااميدي از ويژگي

هـاي مختلفـي    گونـاگوني در عرصـه   هـاي هنظري ،اين دوگانه ةدربار. يابد او نمود مي
نااميـدي بـا   اميد و . وجود دارد... اجتماعي و  شناسي، علوم چون فلسفه، اخلاق، روان

بستري براي زايش اميد  ،يكديگر ديالكتيك دارند و رنج به عنوان نمودي از نااميدي
اين دوگانه داراي دو بعد فردي و اجتماعي است كـه در ارتبـاط مسـتقيم بـا     . است

بنابراين اميد يا نااميدي فـردي و حتـي يـأس     ؛مثابه اجتماع است  فرد به. يكديگرند
اصلي  ةبا توجه به اينكه انسان سوژ. ر وضعيت اجتماعي استثيأت  تحت فلسفي غالباً

يكليـا و تنهـايي   «. توان بازنمايي اميد يا نااميدي را در رمان بررسـيد  رمان است، مي

 مـرداد  28كودتـاي  هاي تمثيلي پس از  جمله اولين رمان نوشته تقي مدرسي از »او

. ن داردايـرا  ةمسـتقيم سـعي در بازنمـايي وضـعيت جامع ـ     است كه به صورت غيـر 
تحليلـي بـه تحليـل دوگانـه اميـد و نااميـدي و        - روش توصـيفي  جستار حاضر بـا  

 هرچنـد فـرض كـه   پـردازد؛ بـا ايـن پـيش     هاي انديشگاني آن در اين اثر مي ساخت
بنـابراين  . نااميدي گفتمان اين رمان اسـت، نـوعي اميـد در بطـن آن نهفتـه اسـت      

كننـده   ه اميد نيز نگريسـت و آن را مـنعكس  از دريچ »يكليا و تنهايي او«توان به  مي
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  مقدمه 

. هاي موجود در زندگي انسان اسـت  دوگانه اميد و نااميدي در پيوند با تنگناها و گشايش
شـود از وجـه اجتمـاعي نيـز بـه آنهـا        ميد و نااميدي، مـي با وجود شخصي بودن حالات ا

و بـه نـوعي ديالكتيـك فروبسـتگي و       ماننـد دو روي سـكه  ميـدي بـه     ميد و ناا   ا. نگريست
ميـد و     گـويي ا . ميختگي دارنـد    آ هم اين دو با يكديگر نوعي در  توان گفت  مي    ند و اگشايش

هگـل   ةتوان به گفت ـ مي    باره اين   در. كنند مي    را كامل دو پاره هستند كه يكديگر  ،ميدي   ناا
اضـداد   ،واسـطه آن   معتقدند كه بـه  »قدرت ديالكتيكي نفي«و ماركس استناد كرد كه به 

 .)85: 1359آرنت، (كنند  مي    آهستگي به هم تحول پيدا بلكه به  ،برند يكديگر را از بين نمي
 يابـد كـه نااميـدي هسـت     در جـايي تحقـق مـي    رفاًاز ديدگاه گابريل مارسل هم اميد ص

  ). 67: 1386استراتن، (

 ،شوند و اين نااميـدي  اجتماعي مطلوب نباشد، مردم نااميد مي - وقتي اوضاع سياسي
تواند محملي باشد بـراي سـخن    رمان مي. يابد اي است كه در آثار ادبي نيز نمود مي سوژه

واسـطه    هاسـت كـه بـه    نماينـده انسـان   ،نـويس  گويي رمان. گفتن درباره اميد و نااميدي
تجارب وجودي توانسته رنج و تروماي موجود در ذهن و روان بشر را در قالب كلمات بـه  

  . تصوير بكشد
نمـود بسـيار دارد و    ،ميدي با نمودهاي مضموني گونـاگون خـود در ادبيـات      ميد و ناا   ا

ميـدي     حتـي جـايي كـه نـاا    . كنند مي    دو به موازات يكديگر حركت  هر كه توان گفت مي    
تـوان نوسـان و    مـي      بنـابراين . هاي زيرين آن نهفته است ميد در عمق و لايه   حاكم است، ا

آونگـان  «اين مسـئله بـه     برخي از    . ميدي را در رمان نيز مشاهده كرد   ميد و ناا   ديالكتيك ا

تـوان گفـت ايـن     مـي  .)332: 2 و 1، ج 1387، بـديني ميرعا   (كننـد   تعبير مي »ميدي   ميد و ناا   ا

برخـي يكـي از   . انجامـد  بودگي اميد و نااميدي است كه به رشد ادبيات مي آيي و باهم هم
ميـدها و     ميزان گره خوردن متن بـا شـدت بازتـاب طبيعـي ا       هاي هنر و ادبيات را  ويژگي

   .)150: 1386قبادي و كلاهچيان، (دانند  مي     ها يأس
و اميد هستند و چندصدايي بودن كلمات يعني  كلمات مملو از معنا ،از منظر باختين

 .)1394 ،مهـرآيين (اين يعني اميد همواره وجود دارد و زنـده اسـت   . وجود زندگي در كلمه
او بـراي ايـن   . كنـد مـي  »شجاعت يأس«نوشتن درباره نااميدي را تعبير به  پل تيليش نيز
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زند كه بـا بيـان وضـعيت يـأس، راه     ارتر و اليوت را مثال ميس ،شجاعت در ادبيات و هنر
گونـه  تـوان اين با ايـن تفاصـيل مـي    .)187: 1375تيليش، (يابند  بست مي خروجي از اين بن

گيرد، خـود   مفهومي آن قرار مي ةنااميدي و هر آنچه در حوز ةتفسير كرد كه طرح مسئل
ن متن به نوعي مقابلـه بـا نااميـدي    نشان از اميد دارد و شجاعت نمايش نااميدي در جها

 ةهايي درباره اميد اجتمـاعي و رابط ـ  ريچارد رورتي نيز از فيلسوفاني است كه بحث. است
اي اسـت در   وسـيله  ،فهم بـراي همگـان    ادبيات با زبان قابل ،به باور او. آن با فلسفه دارد

: 1394اصـغري،  (خدمت گسترش اميد در اجتماعي كه علم و فلسفه از ترويج آن عاجزنـد  

توان  بنابراين مي. داند واقع رورتي تنها ادبيات را قادر به سخن گفتن از اميد مي در .)134
. داردهـاي گونـاگون    ساختقدرت بسياري در بازنمود اميد يا نااميدي در  ،رمان كه گفت

 ةنااميدي و هر آنچـه در حـوز   ةگونه تفسير كرد كه طرح مسئلتوان اينبا اين تفاصيل مي
گيرد، خود نشان از اميد دارد و شجاعت نمـايش نااميـدي در جهـان    مفهومي آن قرار مي

  .متن به نوعي مقابله با نااميدي است
توانـد در   رمـان مـي  ة دوگانه اميد و نااميدي در نظـام ذهنـي و انديشـگاني نويسـند     

مضامين گوناگوني چون ترس، مـلال، رنـج، عشـق، مـرگ، تنهـايي، پـوچي، اعتـراض و        
نمودهـايي مضـموني    ،ها ساختاين . بازتوليد و برساخته شود... لاب، نوشتن، بيماري وانق

 ةعقيـد   طور كه بـه  همان. با تحولات اجتماعي پيوند دارند اند كه عمدتاً از اميد يا نااميدي
اثـر ادبـي    ،پيوند بين رمان و واقعيت اجتماعي انكارناپذير است و از ديـد گلـدمن   ،لوكاچ

  . )66: 1371و گلدمن،  80: 1380لوكاچ، ( يابد مي    است كه جامعه در آن بازتاب     ي ا  مانند آينه
انـد   هاي دوگـاني هاي اميد و نااميدي به عنوان دو مفهوم متضاد از جمله تقابل ساخت

هايي كه تفكر انساني بر آنها استوار شده و  رود؛ تقابلكه در ساختارگرايي از آن سخن مي
 بـه . )183-181: 1383شميسـا،  ( رمان بايد به آنها توجـه داشـت   خصوصاً براي درك متون،

هاي دوتايي كنـار  جفت يا متقابلجفت ةگون  واحدهاي يك نظام به ،تراوسشعقيده لوي ا 
 ،از نظـر سـاختارگرايان  . كه داراي نوعي ارتباط با يكديگرنـد   حالي گيرند، درهم قرار مي

ذهـن انسـان در قالـب مفـاهيم متضـادي شـكل        ترين صورت براي درك تفاوت درساده
 نـد و هـر  اهاي دوجزئي نام دارد؛ يعني دو ايده در تقابل مستقيم با هم گيرد كه تقابل مي

بالا در برابر پايين، سياه در برابـر   مثلاً. شوديك از آنها از طريق تضاد با ديگري درك مي
  . )342: 1394و تايسن،  82: 1388كليگز، (سفيد 
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يعني نااميدي در . توان ديدهاي دوگانه اميد و نااميدي نيز ميبل را در ساختاين تقا
اصطلاحي است كه در بطـن منطـق    ،تقابل دوگاني. يابد تضاد با اميد است كه مفهوم مي

 ،در تقابل بـا هـم نيسـتند    دو قطب صرفاً ،در يك تقابل دوگاني. گيردديالكتيكي قرار مي
مثـل   ،؛ يعني اين دو قطب در چهارچوب يك تضاد قطبيبلكه متضاد انحصاري يكديگرند

. )98: 1383گـرين و لبيهـان،   ( بار مثبت و منفي جريان الكتريسيته وابسته بـه هـم هسـتند   
اي ديالكتيكي با هم دارند و وجودشان بـه  رابطه ،اميد و نااميدي نيز به عنوان يك دوگانه

ااميدي نباشد، اميد موجوديت ندارد اين به مفهوم آن است كه تا ن. بسته استيكديگر هم
طور كه  انديشد؛ همان واسطه وجود نااميدي است كه انسان به ضد آن، يعني اميد مي و به

هـاي مربـوط بـه دوگانـه     ساختاين مسئله در . در خود واژه نااميدي نيز اميد وجود دارد
انـد نيـز مصـداق     هاميد و نااميدي كه خودآگاه يا ناخودآگاه در ذهن نويسنده بازتوليد شد

 تنهايي كـه از مسـائل اصـلي رمـان مـورد      ساختعشق در برابر  ساختبراي مثال  .دارد
  .بحث اين پژوهش است

سال بعد از كودتـاي سـال   منتشر شد؛ درست يك 1333در سال  »يكليا و تنهايي او«

تقي مدرسـي خـود بـه    . فكران بودروشن ويژهبه ،كه شكستي بزرگ براي مردم ايران 32
نگـارش ايـن رمـان بعـد از      ةكند و اينكه انديشاشاره مي 33تمام نگارش كتاب در سال ا

هاي شخصي و سياسـي آن   محرك او از يكسوي سرخوردگي. است كودتا به سرش افتاده
: 1374دهباشـي،  ( عهـد عتيـق   ويژهبهدوران بوده و از سوي ديگر آشنايي با كتاب مقدس، 

نمايي وضعيت انسان امروز و تقابل عشـق و تنهـايي در او    زبه با »يكليا و تنهايي او«. )272

همچنين نويسنده درصدد نمايش وضعيت اجتماعي روزگـار پـس از شكسـت    . پردازد مي
كشـد؛   و ورودش به اورشليم به تصوير مـي ) تامار(شيطان  كودتاست و آن را با نماد عامل

ر از رعـب و كنتـرل بـر آن    ايران نشسته و فضايي پ ـ ةروزگاري كه غبار نااميدي بر جامع
  .حاكم است

هاي انديشگاني آن را در  ساختاين پژوهش بر آن است كه دوگانه اميد و نااميدي و  
 /تـرين اميـد   نسبت با تحولات اجتماعي در رمان مزبور تحليل كند و نشان دهد كه فردي

ميـدي از     يـد و نـاا  م   از آنجـا كـه ا  . هاي اجتماعي در پيوندند ناميدي /ها نيز با اميد ناميدي
ثرنـد و انسـان نيـز    ؤكه بر كنش و واكـنش او م   حالات مهم انسان هستند و از مفاهيمي
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ضـرورت   ،و تبيين نسبت آن با اجتمـاع  اين دوگانه  موضوع رمان است، تحليل و شناخت 
ميدي    ميد و ناا   بينيم دوگانه ا مي    شود كه  اين پژوهش زماني بيشتر حس مي  اهميت . دارد

بنـابراين  . اسـت   اي  هاي بنيـادين و ريشـه   هاي گوناگون مطالعات علمي از بحث در عرصه
  .شناخت و تحليل آن در رمان فارسي نيز ضرورت دارد

  

  پيشينه پژوهش

حسـن  . تبسـيار انـدك اس ـ   ،»يكليا و تنهـايي او «شده درباره رمان  هاي انجام پژوهش

 هـايي هاشـار  ،»)سـوم  ، بخش2و 1ج (ايران   سي نوي سال داستانصد«ميرعابديني در كتاب    

هاي تخفيـف بحـران    ميد در سال   هاي ا ميدي پس از كودتا، همچنين درخشش بارقه   به ناا
 »يكليـا و تنهـايي او  «دارد و صـفحاتي چنـد را نيـز بـه رمـان      ) به بعـد  30اواخر دهه از (

تـوان   ا مـوردي كـه مـي   تنه ـ ،هاي مربوط به اين رمان از ميان پژوهش. دهد اختصاص مي
بـا عنـوان    )1393( شرانهمكاحسينعلي قبادي و  ةمقال ،اي به نااميدي در آن يافت اشاره

در  مـرداد  28كودتـاي  با نگاه به تـأثير   »ملكوت«و  »يكليا و تنهايي او«اي  تحليل اسطوره«

و اثـر  هـا در ايـن د   رسد كه اسطوره به اين يافته مي يادشدهمقاله . ست»ها بازتاب اسطوره

واقع با كاربسـت   در. يابند شوند و متناسب با فضاي روزگارِ نگارش تغيير مي بازآفريني مي
كلـي تـاكنون     طور  اما به. شود تأثير كودتا بر جامعه و ايجاد يأس بازنمايي مي ،ها اسطوره

و تنهـايي   يكليـا «اميد و نااميـدي در  و مضامين مبتني بر  ها ساختهيچ پژوهشي درباره 

   .انجام نشده است »او

  

  شناسي پژوهش روش

محـور   تحليلي است؛ ضـمن اينكـه بـه دليـل نظريـه      - توصيفي ،روش پژوهش حاضر
هـاي مختلـف فلسـفي، اخلاقـي و ماننـد آن بـر        نبودن دوگانه اميد و نااميدي در ساحت

گابريـل  « ويـژه بـه و  »ارنسـت بلـوخ  «اما با توجه به مباحثي كه . خاصي تكيه ندارد ةنظري

يكليـا و  «كنند و با نظر به اقتضائات مـتن رمـان    درباره اميد و نااميدي مطرح مي »سلمار

  .اين دو انديشمند بيشتر بهره گرفته شده است هايهاز نظري »تنهايي او
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  ميد و نااميدي   ا ةشناسي دوگان مفهوم

هـاي   تـرين حـالات ذهنـي بشـر اسـت كـه از ديربـاز انديشـه         اميد و نااميدي از مهم
هاي اصولي توازن و قدرت روانـي   يكي از بنيان ،اميد. وني حول آن پديد آمده استگوناگ

كننده دستاوردهاي زندگي است؛ همچنين توانايي بـاور داشـتن بـه احساسـي      و مشخص
 در تعريف اين پژوهش، اميد حالتي فراتـر از  .)18: 1391، و ديگران ارجمندنيا( بهتر در آينده

رود و  است كه تحقق هدفي خاص در آينده را نشـانه مـي   هاي عادي و معمول بينيخوش
شـود و بـه انتظـار بخشـي از      در وضعيتي بحراني بر انسان و جهـان او عـارض مـي    اصولاً

نااميدي نيز حالت مقابل اميـد اسـت   . نشيند كه هنوز به فعليت درنيامده است هستي مي
اگـر از منظـري   . آيـد  يكه در صورت نبود اميد به بهبود و دگرگـوني در آينـده پديـد م ـ   

هبوط آدم از بهشـت بـه   . اي بنگريم، نااميدي از ابتداي هستي همراه انسان استاسطوره
كه با اندوه فراوان همراه بود، سرآغاز يأس و نااميدي اوسـت و انسـان   ) شهرويران(زمين 

  .واسطه مذهب به آن اميد بسته است شهري كه بههمواره به بهشت اميدوار است؛ آرمان
اخلاقي آگوستين ايفا كرد؛ يعني جايي كـه   ةبار نقش مهمي در نظرياميد براي اولين

: 1386اسـتراتن،  ( چهـره نمـود  ) ايمان، اميد و عشـق (عنوان يكي از سه فضيلت الهياتي   به

كيميـاي  «غزالـي در  . شـود  در اسلام از اميد و نااميدي با تعبير خوف و رجا يـاد مـي  . )66

آورد كه هم ابعاد فردي و هم اجتمـاعي ايـن    از خوف و رجا ميشرح مبسوطي  ،»سعادت

  . )405-379: 1380غزالي، ( كند دو را تبيين مي
اولين (خوانيم كه پاندورا  در اساطير يونان مي. توان پي گرفت ها مي اميد را از اسطوره

ه ك ـ-يافت نزد اپيمتئوس برود تـا نـژاد بشـر را      از جانب زئوس مأموريت) زن روي زمين
پرومته بـه بـرادرش اپيمتئـوس    . تنبيه كند -بود آتش خدايي را براي آنها ربوده  ،پرومته

بـا وي   ،بـود  ولي او كه مجذوب پانـدورا شـده    .اي نپذيرد بود كه از زئوس هديه  پند داده
مصائب بود و نبايد در  اي با خود داشت كه حاوي همه دردها و جعبه ،پاندورا. ازدواج كرد

سرپوش جعبه را برداشـت و محتويـات آن    ،اما به دليل كنجكاوي بسيار .كرد ميآن را باز
چـون پانـدوراي    ؛البته اميد كه در ته جعبه قرار داشت، خارج نشد. در زمين پراكنده شد

   .)1473-1471: 1393مي،    معصو( زده بلافاصله سرپوش آن را گذاشت وحشت
متعلـق بـه دوران   (يـن روايـت   گفتني است بلـوخ بـا اسـتناد بـه نسـخه ديگـري از ا      
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چون بـه هـر    ؛ها باشد حاوي بدي توانسته صرفاً اين جعبه نمي كه عقيده دارد) هلنستيك
در هـر حـال اميـد از    . )Bloch, 1996: 334( اسـت روي اميـد نيـز درون آن قـرار داشـته     

مختلـف   هايهآن در طول روزگاران از ميان نظري گبرگيرد و شاخ و  ها ريشه مي اسطوره
كه امروزه انديشمنداني همچون بلـوخ و مارسـل بـا      طوري  به ؛كند برمي انديشمندان سر

  .شوند نام فيلسوف اميد شناخته مي
  مباحث انديشگاني در باب دوگانه اميد و نااميدي

هـاي گونـاگون انديشـگاني صـورت      هايي متقني در حوزه بحث ،درباره اميد و نااميدي
فيلسـوفاني چـون افلاطـون و     هـاي هتوان از نظري ـ را مي ها اين بحث ةپيشين. گرفته است

  . رسيد... يركگور، كامو، شوپنهاور، نيچه وهاي كانت، كي ارسطو پي گرفت و به انديشه
شناختي بـه   اولين فيلسوفي است كه بعد از جنگ دوم از منظري هستي ،ارنست بلوخ

دارد و روي را به حركت وامـي  اميد نيرويي است كه انسان ،از ديد او. نگرد اميد مي ةمقول
روي كـه  بودن در واقعيت امر حاضـر، از آن  اميد با وجود. اي بهتر و جديدتر دارد به آينده

گيرد و مثـل نيـروي نفـي در آن     مشتاق امر آتي است، در تقابل با اكنون بالفعل قرار مي
1اصــل اميــد«كتــاب . )126: 1394شــعباني، ( كنــد عمــل مــي

بلــوخ و  تــرين آثــار از مهــم »

شـهري  هـاي تفكـر آرمـان    مانـده  كوشد باقي اي درباره اميد است كه مي گونه المعارف دايره
بلوخ در ايـن كتـاب   . را از نخستين فيلسوفان يونان تا عصر حاضر فهرست كند) اتوپيايي(

كند و آن را تابوتي در نظـر دارد كـه همـواره     جالبي براي نااميدي استفاده مي  از استعاره
اي اســت كــه ركودهــا  وســيله ،؛ هرچنــد نااميــدير هــر اميــدي ايســتاده اســتدر كنــا

  . )Bloch, 1996: 311( شكند مي  ي نامناسب را درهم)ها ايستايي(
كه  شودمي شاملمباحث روشمندي را  ،گابريل مارسل هايهاميد و نااميدي در نظري
رين دسـتاورد  ت ـ مارسـل در مهـم  . شـده اسـت   بدان التفـات  در پژوهش حاضر نيز عمدتاً

 ــ  ــه مطالع ــد، ب ــي امي ــود يعن ــي  هســتي ةفلســفي خ ــه م ــن مقول ــناختي اي ــردازد و  ش پ
مقيـد و  : اميد دو گونـه موضـوع دارد   ،از نظر او. دهد هايي از آن به دست مي بندي تقسيم
توان آن را بـه آرزو  اميد داشتن به چيزي محدود و معين است كه مي ،اميد مقيد. مطلق

غور در . )25 و 5 :1390ديهـيم،  ( اما موضوع اميد مطلق، آزادي استست تا اميد؛ نادنزديك 
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او بـا  . هـاي مارسـل اسـت    اش در جهان امـروز از دغدغـه   چيستي انسان و مسئله هستي
هايي چون دلهره، تـرس، اضـطراب،    نگاهي اگزيستانسياليستي به انسان، به بررسي پديده

هي براي استعلا جستن از تنگناهاي زندگي اميد را را ،مارسل .پردازد در او مي... تنهايي و
داند كه در انتظار طرحـي مشـترك    و يك توانايي براي برتري يافتن از اميال شخصي مي

توان گفت نگاه مارسل به اميـد، اجتمـاعي اسـت و آن را از     مي. )67: 1386استراتن، ( است
يابـد   ي شـكل مـي  يعني اميد زمان .دهد داند و به جامعه بسط مي مفهوم شخصي فراتر مي

  .شخصي اوست ةكه اشتياق فرد به چيزي فراتر از حوز
اميد اصيل و مطلـق از دل رنـج    ،از ديد او. مارسل است ةرنج از مفاهيم كليدي فلسف

هستي انسان متحمل اين رنج است و براي پاسخ به ايـن رنـج اسـت كـه     . شود متولد مي
 ميـدي هـم پيـروزي بـا اميـد اسـت      در جدال بين اميد و ناا. شود اميدوار به گشايش مي

. پـردازد  ديالكتيك اميد نيـز از مبـاحثي اسـت كـه مارسـل بـه آن مـي       . )9: 1390ديهيم، (
. )10 :1365فولكيـه،  ( كننـده اسـت   مفهوم مبادله گفتار و استدلال متقاعد به )1(1ديالكتيك

بـه كـار   اجتمـاعي و ادبـي نيـز     - هاي مختلف سياسي به غير از فلسفه در حوزه  اين واژه
مفهومي است كه اين پـژوهش از ديالكتيـك    ،بيني متضاد متقابلِ دو جهانتأثير ( رود مي

شود كه حس نااميدي انسـان   زماني متولد مي اميد صرفاً ،از ديدگاه مارسل). در نظر دارد
ديالكتيك آن است كه ناظر بر ايسـتادگي اميـد در    ،را فراگرفته باشد و يكي از ابعاد اميد

كلـي در جهـاني     طـور   از نگاه بلوخ نيـز انسـان بـه   . )8: 1390ديهيم، ( اميدي استمقابل نا
شـعباني،  ( ديالكتيكي قرار دارد و هستي او پيوسته بين اميـد و نااميـدي در نوسـان اسـت    

1394 :126(.  
و لـزوم وجـود او    »ديگـري «، كند از ديگر مفاهيمي كه مارسل در باب اميد مطرح مي

شـمار    ديگـري از مفـاهيم پراهميـت در فلسـفه بـه     . اميد اسـت  ةگيري پروس براي شكل
انسان موجودي است كـه وجـودش   . رود كه از ابعاد مختلف بدان نگريسته شده است مي

سارتر با طرح تقدم وجود بر ماهيت، بشر را مسـئول وجـود   . بدون ديگري مفهومي ندارد
بلكه مسئول تمام افـراد   ،مسئول خودش نيست افزايد كه بشر صرفاًداند و مي خويش مي

بخشد تا خود را  از نظر مارسل نيز فداكاري به انسان نيرو مي. )35: 1361سارتر، ( بشر است
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 به ديگري واگذارد و اميد همانند عشـق و وفـاداري بـر گشـودگي و اعتمـاد دلالـت دارد      
سـت و  پذير ا در سطح ما امكان گويد اميد صرفاً مارسل مي. )84: 1391بخش رسـتمي،   جهان(

و اين بـه معنـاي    )Marcel, 1951: 91(زماني كه در سطح فردي باشد، پيش نخواهد رفت 
گيرد و مارسـل آن را بـه عشـق نيـز      است كه در ارتباط با اميد قرار مي »ديگري«اهميت 

داند و در ساحت عشق، خود و ديگري را  معنا مي  او اميد را بدون عشق بي. دهدپيوند مي
تنيدگي به مفهوم جاودانگي هستي است كه نـه فقـط در   اين درهم. ندبيتنيده مي درهم

اشخاصـي   واقع دريافت مارسل از عشـق بـين   در. يابدمعشوق كه در عاشق نيز صورت مي
او دربـاره  . نه بندگيِ همراه با تمـايز و برتـري   ،است و اينكه عشق به مفهوم خدمت است

و ديگـري،   »خـود «خاستن كشاكش بين منزله از ميان بر عشق به«: گويد عشق چنين مي

كـين،  ( »اش خوانـد  توان واقعيـت اساسـي وجودشـناختي   به چشم من چيزي است كه مي

1393 :65( .  
  انواع اميد و نااميدي

اي كه در وجود انسان است، گاه منبعث از خصوصيات شخصي اوسـت   اميد و نااميدي
. ارتباط با هم نيسـتند  ين دو بيزيد كه ا و گاه برخاسته از وضعيت اجتماعي كه در آن مي

توان گفت اميد يا نااميدي فردي اغلب حاصل وضعيتي است كه جامعه موجب پديـد   مي
نااميدي در انسان تـا حـد بسـياري معلـول      /محققان، رشد اميد ةبه گفت. آمدن آن است

  .)18: 1391، و ديگران ارجمندنيا( نااميدي در جامعه است /وجود اميد
توجـه ايـن    انـد و مـورد   هايي كه براي اميد و نااميـدي برشـمرده   نديب يكي از تقسيم

  :پژوهش نيز هست، بدين شرح است
  .رواني در انسان استو از حالات روحي  ثكه منبع :اميد و نااميدي شخصي - 
محصـول تغييـرات خـاص جامعـه و انعكـاس       :اجتماعي - اميد و نااميدي سياسي - 

  .سان به جامعه استمتقابل تلاقي اجتماع، انسان و نگرش ان
سـازگاري بـا   نااعتقاد به پوچي و بيهودگي انسان و دنيـايش و نيـز    :يأس فلسفي - 

  . )117-116: همان( اصول موجود در زندگي بدون ارائه جانشيني براي آن
اميـد   كـه  توان گفت اجتماعي اميد و نااميدي مي -شخصي و سياسي  ةدرباره دو گون

افراد بـا يكـديگر اسـت كـه اميـد اجتمـاعي را پديـد        فردي است، تعاملات اميد  هرچند
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دوسـويه و ديالكتيـك    ايهنااميدي فردي و اجتمـاعي داراي رابط ـ  /واقع اميد در. آورد مي
زيـرا انسـان    ،نااميدي فردي است كـه بـا جامعـه در ارتبـاط نباشـد       /كمتر اميد. هستند

ح است كه خود نشـان  بلكه بينافرديت مطر ،نه فرديت ،در اميد. موجودي اجتماعي است
اميد اجتماعي يك ويژگي دوگانـه دارد؛ يعنـي بـا وجـود      ،به گفته برخي. از اجتماع دارد

توان گفت  مي. )1396راد،  قانعي: ك.ر( اي جمعي نيز هستدر عين حال پديده ،فردي بودن
براي مثال همـواره  . ترين اميدها نيز نوعي ويژگي بيناسوژگي وجود دارد حتي در شخصي

هاي  واقع در ارتباط با سوژه هست كه اميدها به نوعي با او پيوند دارند و در» ديگري«يك 

دهنـد و   هايي كه جامعه را تشـكيل مـي   شود؛ سوژه بندي مي انساني است كه اميد صورت
توان همين نكتـه را در   درباره يأس فلسفي نيز مي. اين همان خصلت اجتماعي اميد است

زيرا فـرد   ،ي را در ارتباط مستقيم با اجتماع در نظر داشتنظر گرفت و يأس فلسفي فرد
  .از جامعه جدا نيست

 

  خلاصه رمان

) كوشَـي (واسطه عشقش به چوپـان پـدرش     يكليا دختر اَمصيا، پادشاه اسراييل، به. 1
كشد و پيراهن رنگارنگ باكرگي دختر را مقابـل   چوپان را مي ،پادشاه. مجازات شده است

  .راند درد و او را از اورشليم مي بر تنش مي خيمه مقدس اجتماع
گوهـايي در بـاب    و كند و ايـن دو گفـت   شبي شيطان را در دشت ملاقات مي ،يكليا. 2

امـا شـيطان    ،او را تنهـا كـرده   ،شكست در عشق كه گويد يكليا مي. تنهايي و عشق دارند
هـاي انسـان    تيپس ـ ةاو يهوه را مسئول هم. اذعان دارد كه انسان هميشه تنها بوده است

هـا را بـر گـردن شـيطان      خود كـرده و همـه گنـاه    ةانسان را بازيچ ،داند و اينكه يهوه مي
 .انداخته است

گويـد؛ شـبي كـه     داستان يك شب در اورشليم كهن را بـازمي  ،شيطان براي يكليا. 3
ي او براي مقابله با يهـوه، زن زيبـاي  . بريزد   خواهد اساس شهر اورشليم را برهم شيطان مي

  .فرستد مي - نماينده يهوه -شاه  به نام تامار را به سراغ ميكاه
بـاش  دين و خـوش  ثير سخنان پسرعمويش عسابا كه فردي ضدأت  شاه تحت ميكاه. 4
او بين دو قطـب  . شود بازد و دچار غضب يهوه و نيز خشم مردم مي دل به تامار مي ،است
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سرانجام تامـار را   ،رگزيدن عشق و تنهاييگيرد و مردد ميان ب عسابا و امنون عابد قرار مي
 . راند از شهر مي

سرنوشـت محتـوم    ،نهايت به اينكه تنهايي رساند و در قصه را به اتمام مي ،شيطان. 5
كنـد و اينكـه انسـان بايـد بـراي بهبـود        اشـاره مـي   ،نوعي فرمان الهي اسـت   انسان و به

  .گويد ها را ترك مييكلياي تن ،رسد و شيطان به صبح ميشب . وضعيتش بكوشد
  

  »يكليا و تنهايي او«دوگانه اميد و نااميدي در 

واقـع اميـد ديگـر كـاركرد      در. اميـد مواجـه اسـت    جامعه پس از شكست كودتا با بحرانِ
در چنين وضعيتي است كه نويسـنده  . دهدپيشين خود را ندارد و جاي خود را به نااميدي مي

حلي بـراي فراموشـي آن و گـاه پيشـنهادي      ين بحران، راها آيد و با نوشتن دربارهبه ميدان مي
اي بـه   به صورت تمثيلـي و در قالـب اسـطوره    »يكليا و تنهايي او«در . دهدبراي تحقق اميد مي

با طرح كـلان   فضاي يأس و شكست بعد از كودتا ،به گفته برخي. شود اين مسئله پرداخته مي
  . )25: 1393ران، ديگقبادي و ( كند هاي مختلف در اين رمان جلوه مي اسطوره

تـوان در پيـرامتن داسـتان يعنـي عنـوان آن       را مـي  »يكليـا و تنهـايي او  «نااميدي در 

نخستين عـاملي اسـت    ،نام رمان با دلالت مستقيم يا نمادين به موضوع داستان. دريافت
 دهي به معناي متن و رسيدن بـه رويكـردي خـاص بـه آن مـدد     كه به خواننده در شكل

يا به سبب از دست دادن عشق تنهايي يكل. (Gennette & Maclean, 1991: 275) ندرسا مي
صورت نماديني از رنج است كه بـه بازنمـايي وضـعيت بشـري و تنهـايي انسـان       ، )اميد(

نمـادي از   ،يكليا. نمودي از نااميدي و بستري براي ايجاد آن است ،اين تنهايي. پردازد مي
شاه نيز نمودار ايـن   به جز يكليا، ميكاه. هبوط است ةاسطور اي از و جلوه شده انسان رانده

البتـه ايـن   . انجامد پا نهادن بر عشق و گزيدن تنهايي به نااميدي و يأس مي. تنهايي است
شاه به نفع جمهور مردم است و آنها را اميـدوار بـه در    نااميديِ حاصل از تنهايي در ميكاه

  .كندامان بودن از غضب الهي مي
مردم فقير اين شهر از ترس خشم . توان در مردم اورشليم نيز بازجستي را مينااميد

نمـادي از  (شاه معترضند و اين اعتراض را در تحصن خـود در صـحرا    يهوه به عشق ميكاه
  : شود اشك بازنمايي مي ةدر استعار ،نااميدي موجود. كنندابراز مي) ايران /دنيا
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 ،بـين بودنـد  ز گذشـته خـوش  اشك چشم كساني كه به آينده بيشتر ا«

  . )131: 1351مدرسي، ( »سرازير شد

   .اكنون بدل به نااميدي شده است ،بيني و اميد به آيندهاين خوش
خواستند كـه زيـر ابـر پنهـان بـود و هـر روز آن را       خورشيدي را مي«

  . )همان( »ديدند مي

رابـر ايـن   ب در .استعاره از اميدي است كـه مـردم، مـأيوس از تحقـق آننـد      ،خورشيد
با توجه بـه  . توان نمودي از اميد در نظر گرفتشاه را مي نااميدي، اعتراض مردم به ميكاه

مـدني،  : ك.ر( عي با اميـد اجتمـاعي در پيونـد اسـت    اينكه هر نوع اعتراض و جنبش اجتما

. يابـد تحقق مـي  در نهايتاعتراض مردم اورشليم نيز اميدي در دل خود دارد كه  ،)1396
اينجاست كه نـور اميـد در   . راند اش از اورشليم ميرغم ميل باطني تامار را علي ،شاه ميكاه

  : گيرد تاريكي اورشليم تابيدن مي
خواست در سياهي شب محـو شـود،    در آخرين دقايقي كه خورشيد مي«

   ).144: 1351مدرسي، ( »از پشت ابر بيرون آمد و مانند طشت آتشي سرخ بود

نااميد از ديدن آن  ،زير ابر پنهان بود و مردم كه قبلاً اين همان خورشيد اميدي است
شـاه   هرچنـد ميكـاه  . اندمردم اورشليم در اين لحظه به نوعي گشودگي دست يافته. بودند

دو روي يـك   ،اينجا نااميدي و اميد. به سبب برگزيدن تنهايي به فروبستگي رسيده است
انـد و شـاديِ   يك روي آن دست يافتـه كدام به  شاه هر اند كه مردم اورشليم و ميكاه سكه
  .ديگري است غمِ ،يكي

شـاه نـام بـرد؛ قصـري كـه       تـوان از قصـر ميكـاه   از فضاهاي مرتبط با نااميدي نيز مي
فضـاي قصـر پـر از تـرس، تـاريكي،      . تواند نمادي از ايران پس از شكست كودتا باشـد  مي

 ،و صـداي غـرش آنهـا   كوبنـد  ها در كنار خيمه اجتماع ميطبل. وحشت و نااميدي است
گـذرد   در شب مـي  فضاي تاريك رمان كه عمدتاً. لرزاندهاي بلند و سياه قصر را ميستون

گـذرد و   ملاقات شـيطان بـا يكليـا در شـب مـي     . نيز در ارتباط مستقيم با نااميدي است
  . افتدشاه تا رانده شدن تامار از اورشليم در تاريكناي شب اتفاق مي روايت ميكاه
  . )65: همان( »پاشيدندگرَد اندوه در آسمان شهر مي ،اموش شبارواح خ«

مركـز كـون و   (وجـه تاريـك   : خـود دارد  دو وجه متضاد در ،مانند همه نمادهاشب به
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: 3، ج1382شـواليه و گربـران،   ( سازي براي روز كه نور زندگي از آنجاستو وجه آماده) فساد

زيرا با گذشت شب و سر  ؛و وجه را دريافتتوان اين ددر اين داستان نيز تاحدي مي. )30
 »شـكوفه «يل در سـينه اسـراي   »شادي«شود و زدن نور خورشيد، تامار از اورشليم رانده مي

  .توان غلبه اميد بر نااميدي را دريافت اينجا مي .)38: 1351مدرسي، (كند مي
دارد و  »او يكليـا و تنهـايي  «نمـود بيشـتري در    ،نااميدي در تقابل و ديالكتيك با اميد

دمـد،   اميد در آخرين دقايق مي به هر صورت خورشيد هرچند. گفتمان مسلط متن است
جـاي آن تـا   «نهد كـه   زند و بر تن او زخمي مي شاه بوسه مي  سردي تنهايي بر بدن ميكاه

تنهـا  «ضمن اينكه يكليا در سطر انجامين داستان . )145-144: همان( »ابد باقي خواهد ماند

پسـر  (شـاه، تامـار، عـازار     است؛ يعني تنهايي عاقبت محتـوم يكليـا، ميكـاه    »هدراز كشيد

اي است كـه هـيچ اميـدي    مسئله ،تنهايي انسان. و حتي عسابا و شيطان است) شاه ميكاه
بنـابراين  . »اميـالش را بشناسـد  «مگر اينكه به قول شـيطان، انسـان    ،بر آن متصور نيست

  .تلاش انسان در متن نهفته استتوان گفت نوعي اميدورزي مشروط به  مي
  

 ديالكتيك اميد و نااميدي

. نمود بـارزي دارد  ،»يكليا و تنهايي او«هاي آنها در  ساختديالكتيك اميد و نااميدي و 

 ،عشق تامار. عشق و ترس، تنهايي و عشق و نيز اعتراض و رنج در ديالكتيك با يكديگرند
م يهـوه و تـرس از مجـازات و از دسـت دادن     اما خش ـ ؛تاباند شاه مي نور اميد بر دل ميكاه

ضمن اينكه مردم اسرائيل نيز در برابـر وي دسـت بـه    . زند رنگ نااميدي بر او مي ،قدرت
نشان از اعتراض و جنـبش اجتمـاعي دارد و ايسـتادن در     ،عصيان مردم. زنند اعتراض مي

. اسـت يالكتيـك  عشق و تنهايي در وجود يكليـا نيـز داراي د  . برابر استبداد و رنج موجود
اميـد  : شيطان داستان هم روايتگر شكست و پيروزي و اميد و نااميدي حاصل از آن است

نشـيند و ايـن همـان ديالكتيـك     شـاه مـي   شده مردم و نااميدي كه بـر دل ميكـاه  محقق
  .هميشگي اميد و نااميدي است

  
  هاي انديشگاني دوگانه اميد و نااميدي ساخت

ميدي در اين رمان در مضـاميني ماننـد تنهـايي، عشـق،     هاي دوگانه اميد و ناا ساخت
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  :پردازيم شود كه در زير به آنها مي مي اعتراض، رنج و ترس و اضطراب برساخته 
 تنهايي

. اي بـراي ايجـاد آن اسـت    واقـع زمينـه   تنهايي با نااميدي ارتباط تنگاتنگي دارد و در
انسـان   .كننـد  كديگر حركت ميمارسل همواره به موازات ي هايتنهايي و نااميدي در نظر
در اينجاسـت  . بينـد  و زندگي را با خود همراه نمـي   يابد و واقعيت خود را در عالم تنها مي

گر تنهـايي و  بيانتنهايي مطرح در اين رمان . )49: 1390ديهيم، ( شود كه نااميدي ظاهر مي
شـيطان بـه يكليـا كـه پـس از      . يند شكست كودتاسـت آعنوان پي  فكران بهانزواي روشن

اين . )15: 1351مدرسي، ( »اي يكليا تو هميشه تنها بوده«: گويد مرگ معشوق تنها شده، مي

گـويي سرنوشـت محتـوم بشـر     . فلسفي و انديشـگاني دارد  مفهومي عميقاً ،جمله شيطان
  : آيداما يكليا از در مخالفت با شيطان درمي. تنهايي است
كس اجازه گفتن چنين سـخني را نخـواهم   وپان پير، من به هيچنه چ«

چيـز  زد، مـن همـه   ام مـي زماني كه او گل سرخ را به شوخي به گونـه . داد
  . )16-15: همان( »داشتم

اي است از عشق و يكليا با ذكر آن درصدد اسـت عشـق را   گل سرخ در اينجا استعاره
تنهايي تنها چيزي است كه عشـق   كه قد استاوكتاويو پاز معت. در برابر تنهايي قرار دهد

بـه  . )64: 1379پاز، ( كند و تنهايي و عشق، هم مخالف و هم مكمل يكديگرندرا ممكن مي
. اين معنا كه تنهايي در تقابل با عشق است و عشـق و تنهـايي بـا هـم ديالكتيـك دارنـد      

ينكـه عشـق در كنـار    بينـد و ا عشق و تنهايي را كنار يكديگر مي ،مانند پاز شيطان نيز به
  : يابدتنهايي موجوديت مي

تنهـايي  ... كـرد ات دهـان بـاز مـي   همان موقع كه گل سرخ روي گونه«

  . )16: 1351مدرسي، ( »گرفتات خانه ميشگرفي در سينه

عشق و تنهايي بـه نـوعي دوگانـه اميـد و نااميـدي را مطـرح        ةشيطان با طرح دوگان
ورزي را نفـي تنهـايي    عشـق  ،سان تأكيد دارد و يكليـا ان /شيطان بر تنهايي يكليا. كند مي
شيطان با نوعي تشكيك به ايـن   - گوي بين انسانويكليا در اين گفت نهايت در. داند مي

  : داندشيطان حتي خود را نيز تنها مي. پذيردميرا نگرد و تاحدي نيز آن مسئله مي
  .)21: همان( »گو اينكه من اسيري هستم و در اينجا تنها، تنهاي تنها«
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دانـد   او سكوت را ارمغان تنهايي مـي . كند شاه نيز بارها به تنهايي خود اشاره مي ميكاه
  . شودواسطه آن دچار جمود مي كه انسان به
تواند ادعا كند كـه تنهـا   اي؟ چه كسي ميآيا تو تنهايي را حس نكرده«

  . )87: 1351مدرسي، ( »نيست؟

تـرين   عميـق  ،اي كه از نظر پاز نوع بشر است؛ تنهايي گر تنهايياين جمله پادشاه تداعي
 .)67- 62: 1379پاز، ( است »ديگري«واقعيت بشري است و انسان با درك آن به دنبال 

كوشـي و   معـادل تنهـايي يكليـا پـس از مـرگ      ،شاه بعد از رفتن تامـار  تنهايي ميكاه
نماينده (در برابر پدرش كند و  با اين تفاوت كه يكليا عصيان مي. رسوايي و آوارگي اوست

گـردد و از   شاه براي ماندگاري خود بر سلطنت بـه يهـوه بـازمي    ايستد اما ميكاه مي) يهوه
نمادي از تنهايي انسان بر زمـين اسـت؛    ،شاه تنهايي يكليا و ميكاه. گذردعشق خود درمي

  .تنهايي كه با اندوهي عميق همراه است
ايـن تنهـايي را   . رسدبا همين تأكيد به پايان ميرمان با تأكيد بر تنهايي يكليا آغاز و 

توان به نوعي در دو پيرامتني كه در آغاز و ميانـه رمـان بـه نقـل از كتـاب جامعـه و       مي
  .)90و  4: 1351مدرسي، (شود نيز دريافت اي از اشعياء نبي ذكر ميگفته

  عشق 

داند و  اميد مي مثابه محرك وفاداري و عشق را به ،مارسل. نمودي از اميد است ،عشق
هـاي  عشق از مضامين و مؤلفه. )86: 1391بخش رسـتمي،   جهان(معنا   اميد را بدون عشق، بي

فرويـد  . و در تقابل با تنهايي و مرهمي بر رنج انسان است »يكليا و تنهايي او«اصلي رمان 

 دهـد عشق را براي رهـايي از رنـج پيشـنهاد مـي    ، »هاي آن تمدن و ناخرسندي« ةدر مقال

ممنوعيـت   ،دو عشـق  شـاه درگيـر عشـقند و در هـر     يكليا و ميكـاه . )244: 1393شايگان، (
آورند كه به تعبير لكان از  واقع اين دو شخصيت درگير عشقي رنج در. مذهبي وجود دارد
شـود كـه حـالات    از منظر لكاني به كيفيتـي گفتـه مـي    1سانس ژوئي. عشق نزديكي دارد

  . )88-73: 1388كديور، ( هوم لذت و رنج استبردارد و شامل مف متناقضي را در
هسـتند؛ يعنـي    2شاه و عـازار دچـار صـورت اروس    از ميان اشكال عشق، يكليا، ميكاه

                                                 
1. jouissance 
2. eros 
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تأكيد بر اروتيسـم در سـخنان عسـابا و تامـار نيـز      . عشقي كه وجه اروتيك آن بارز است
تي عشق باعـث  يعني وق ؛كند عشق اروتيك را در بعد نمادين مطرح مي ،لكان. مشهود است

انسـان در عشـق    .(Ricoer, 2007: 13) كنـد  شود و او را درگير خود مي كنجكاوي انسان مي
كنـد و بـه    او عشق را با امر نمادين رام مـي . يابد نمادين به تجربه كاملي از عشق دست نمي

 ـ  نشدني است كه عشق به تمام يفقدان ،شدن  اما بهاي اين رام ،آورد مي نظم در ه واسطه آن ب
يكليا و «عشق در . )102- 101: 1391نجوميان، ( انجامد شكست، تراژدي، مرگ، اندوه و رنج مي

  .شود به اندوه و رنج منجر مي در نهايتهمين وجه را دارد و  ،»تنهايي او

  : كشداز عشق خود دست نمي ،يكليا با وجود رسوايي و مجازات
ني ماننـد  براي يك لحظه هـم عشـق او را فرامـوش نكـردم و پشـيما     «

  . )15: 1351مدرسي، ( »كژدمي به جان من نيش نزد

ايـن  . خواند كند و او را به قصر خويش فراميشاه نيز سرانجام تامار را اجابت مي ميكاه
 »عشـق ديوانـه  «برتون در كتـاب  . شود گناهي بزرگ در محضر يهوه محسوب مي ،عمل او

مخالفت اجتماعي و انديشـه  : كندنويسد كه از همان آغاز، دو منع عشق را محدود مي مي
زيـرا رسـوا و خـلاف     ،پاي بگذارد عشق براي تحقق خود بايد قوانين را زير. مسيحي گناه

 جامعه يكليـا كـه در هيـأت پـدرش، پادشـاه اسـرائيل نمـود       . )63: 1379پاز، ( قاعده است
ف جامعـه  اهـدا  ،بـه عقيـده پـاز   . كندواقع اميد و آرزوي او را نفي مي يابد، عشق و در مي

امـا گـاهي نيـز آرزوهـا و      ،گاهي در كسوت احكام اخلاقي با نيازهاي مردم مطابقت دارد
در . ايسـتد ترين غرايز بشـري مـي  اي كه در برابر عميقكند؛ نفياميدهاي آنها را نفي مي

. )64: همـان ( شـود  روح مـي جامعه دچار بحران و انسان بدل به ابزاري بي ،چنين وضعيتي
  . منزله گناهند دريافت   شاه كه به توان نسبت به عشق يكليا و ميكاهياين نفي را م

پادشـاه را بـه علـت عشـق      - نماينده مـردم اورشـليم در اعتـراض    -شائول ماهيگير 
من شيريني عشق را درك كـردم و از آن تـا روز مـرگ بـا لـذت يـاد       «: كندسرزنش نمي

او به . تر از عشق نيز وجود داردايي مهمچيزه ،اما از نظر او .)132: 1351مدرسي، ( »كنم مي

تـوان گفـت   مـي . كنندكند كه با فقر و محنت زندگي مياشاره مي هاروستاييان و دهقان
 1پاي به عرصه فيليا ،فكران مبارز است، از صورت اروسي عشقشائول كه نمادي از روشن

                                                 
1. philia 
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 مطـرح اسـت   »ديگـري «دوسـتي و محبـت بـه     نهد كه در آن صرفاًمي) صورتي از عشق(

شائول از عشق شخصـي خـود كـه طبـق عقيـده افلاطـون در آن       . )242: 1386پور،  تهران(
و نيز ديدگاه مارسـل كـه   ) همان(بيشتر موضوع زيبايي مطرح است تا مشاركت با ديگري 

كنـد و  گـذر مـي  ) 78: 1391رسـتمي،    بخـش  جهـان (دانـد نـه تعـالي     آن را سبب سقوط مي
  .گزيند برمي رادگردوستي و عشق به مردم 

 ،او ةعقيـد   بـه . عشق است ،رسدگو با يكليا به آن ميونهايت شيطان در گفت آنچه در
  . انسان براي غلبه بر رنج تنهايي و ملالت موجود بايد عشق بورزد

: 1351مدرسـي،  ( »تر خواهد شـد تو عشق را درياب، زندگي آسان! يكليا«

151( .  
حلـي اسـت    بين اميد و نااميدي اسـت و راه  عشق در اين رمان در ديالكتيك و نوسان

  .دهد كه شيطان براي گريز از نااميدي حاصل از تنهايي به انسان ارائه مي
  اعتراض

جنـبش  . نمودي از اميد اجتماعي است ،عنوان صورتي از جنبش اجتماعي  اعتراض به
غييـر و  شود كه به دنبـال ت  ها و باورهاي مشترك اجتماعي اطلاق مي اجتماعي به فعاليت

  هـا بـه   جنـبش . تداخل و نزديكي وجود دارد ،بين جنبش اجتماعي و اميد. تحول هستند
اشـكال مختلفـي     در ،جمعي يك جامعه اسـت  ةاجتماعي كه محصول تجرب  عنوان كنش

ثر بـراي مقابلـه   ؤمثابه يـك منبـع م ـ    اميد نيز به. يابند مانند اعتصاب و اعتراض بروز مي
  . )1396مدني، : ك.ر( هاست الفتها و مخ ها با مانع جنبش

 /يكي اعتراض به يهوه كه در تقابل دوگانه خـدا : اعتراض در اين رمان بر دو نوع است
شاه بابـت حضـور تامـار در     ديگري اعتراض مردم اورشليم به ميكاه .شود شيطان ديده مي

  . انسان را سرشته است ،شيطان مدعي است كه خداوند به همراهي او. شهر
مدرسـي،  ( »با هم نبوديم؟ »او«كسي شما را سرشت؟ مگر من و  اما چه«

1351 :21( .  
پستي انسان روي زمين در نتيجه رفتار خداوند است و اوسـت كـه    ،شيطان ةبه عقيد

  : گيرد آزادي عمل را از انسان مي
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خواستي راستگو باشي و صادق نبودي؟ اما آيا تو انسان نبودي كه مي«

 ـ  ،دادوعده مي آنجايي كه به تو ،يكليا مقصـد و  بـي  ،عشـقت  ةتـو را از خان

  . )21-20 :1351مدرسي، ( »مرده بيرون كرد

ايـن   شـيطانِ . سرنوشـت انسـان اسـت    ،واقع موضوع اعتراض شيطان بـه خداونـد   در
و طرح ) 61: 1390آون،(يك قرباني تراژيك است  ،نظر حلاج شيطان مورد ةگون  داستان به

1تراضتئودسيه اع« ،اين نوع اعتراض
استدلالي الهياتي براي  ،تئودسيه. آورد ياد مي  را به »

در . وجود شر را در جهان داده است ةپاسخگويي به اين مسئله است كه چرا خداوند اجاز
انسان به رنج، مرارت و شر موجود معترض اسـت، خداونـد را مسـئول     اعتراض، تئودسيه

  . )Roth, 2001: 9( كند برابر او عصيان مي داند و در آن مي
انسان در ايـن  . تئوديسه اعتراض با اميد نيز پيوند دارد و اميد از اركان اصلي آن است

اميدوار به عنايت خداوند است تا وضعيت او را تغيير دهد و اميـدش را محقـق    ،تئوديسه
توان گفـت  مي هاهبا توجه به اين نظري. )616-609: 1396فصيحي رامندي، پورمحمدي و ( كند
شود كه نويسـنده   ي اعتراض به خداوند بابت رنج و محنت بشر در متن مطرح مينوعكه 

كه براي شيطان  »نفس عصيان جهان«تعبير . كندآن را از زبان شيطان و عسابا مطرح مي

در ارتباط با تئوديسه اعتراض قرار دارد كه شـيطان را   ،)91: 1351مدرسـي،  (رود به كار مي
 .كندبه خداوند نمايان مياصلي اعتراض  ةبه عنوان هست

  . سياسي قرار داد - توان در پيوند با اعتراضات اجتماعي اما اعتراض ديگر داستان را مي

گـو  وهاي اورشليم با خاموشي و بدون گفت حركت قوم يهود در كوچه«

، روزي را در هـاي طـلا   بازرگانان باز نشد و كيسه ةحجر. پذيرفت انجام مي

  . )131: همان( »گذراندندجوش وخاموشي و بدون جنب

آرزوي نويسنده باشد درباب اعتراض و تظاهراتي كـه بايـد در روز    ،شايد اين اعتراض
فرمـان   ،دليـل هـراس از جنـگ داخلـي      مصدق گويـا بـه  . گرفت قبل از كودتا صورت مي

تظاهرات به هواداران خود نداد و در روز كودتا نيز ايـن طرفـداران كودتـا بودنـد كـه بـه       
نويسـنده بـا    ،از ديـد گلـدمن  . )344: 1396و آبراهاميان،  444: 1395فوران، ( ها آمدند خيابان
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پـردازد   هايش مي واقع به بيان آرمان جهان داستان است، در ةزعم او زيبند  شرح آنچه به
  .توان در اين بخش رمان ديد و اين مسئله را مي) 357: 1371 گلدمن،(

  : كند به وضعيت نامطلوب زندگي مردم اشاره ميشاه  شائول در سخنانش خطاب به ميكاه
هياهو با زندگي ناجور خود به سـر   هم در زمان توست كه ما آرام و بي«

  . )125: 1351مدرسي، ( »بريم مي

گويد و هم به اوضاع نامناسـب جامعـه    و مريز هم پادشاه را مدح ميواقع او كژدار  در
  . كنداسرائيل اشاره مي

زدنـد و در   هايشان را شخم مـي  زمين كه با محنتروستاييان را ديدم «

  . )136: همان( »گذاشتند موقع درو سهم پادشاه را كنار مي

بري اسـت كـه    اعتراضي تلويحي به سياست سهم ،اشاره شائول به مسئله سهم پادشاه
اين . بردند سهم چنداني از محصولات خود نمي ،دهقانان با وجود زحمت بسيار ،طبق آن

بـري  كشاورزي سهم. بري دهقاني در ايران تطبيق دادتوان با كشاورزي سهميمسئله را م
هاي  دهقاني از وجوه ديرپاي توليد روستايي در ايران بوده و شيوه متداول تقسيم فرآورده

ايـن شـيوه در دوره رضاشـاهي و پـس از آن تـا زمـان       . كشاورزي بين مالك و دهقانـان 
حـدود نيمـي از محصـول    . ه توليـد غالـب بـود   اصلاحات ارضي و انقلاب سفيد نيـز وج ـ 

فـوران،  ( شديافت و مابقي آن بين چند دهقان تقسيم ميكشاورزي به مالك اختصاص مي

1395 :343-344(.  
البته اين اعتـراض مربـوط بـه خـروج     . رسدنهايت به هدف خود مي اعتراض مردم در

توان دريافـت  چه از متن ميآن. وگرنه رنج و فقر مردم هنوز پابرجاست ،تامار از شهر است
تواند به پيروزي دست يابد و اميد نهفتـه  اين است كه هر اعتراض و جنبشي سرانجام مي

  . در آن چهره بنمايد
  رنج 

نااميـدي بـر بسـتر رنـج     . اميد و نااميدي است ةمفهوم رنج در پيوند مستقيم با دوگان
جايگـاه اميـد درون    ،مارسل ةعقيد به. جريان دارد و تا رنج نباشد، نور اميد نخواهد تابيد

. )10-9: 1390ديهـيم،  (رسـد   واسـطه رنـج بـه گشـايش مـي       چارچوب رنج است و فرد بـه 
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داند و اينكه رنج، كيفر گنـاه   يركگور نيز در نگرشي ديني، رنج را از خصايل انساني مي كي
  . )247: 1385نصرتي، ( بلكه لازمه وجود انساني و عامل تعالي است ،يا مانع رشد نيست

وار  شـبكه  ،عنوان بستر نااميدي  شود و رنج بهتأكيد بسياري روي رنج مي ،در داستان
زندگي در اين جهان كور بر پسـر  « ،شيطان ةعقيد  به. است كشيده شده در سرتاسر متن

يكليـا نيـز   . رنج انسان از نظر شيطان، تنهايي است ةواقع عمد در. »گذردانسان سخت مي

  : كندب جامعه به رنج و مشقت انسان اشاره ميبا نقلي از كتا
بلكـه انسـان بـراي     ،رويـد آيد و مشقت از زمين نمي بلا از غبار درنمي«

  . )25: 1351مدرسي، ( »شودمشقت آفريده مي

گي اسـت كـه   چيز پـر از خسـت  همه«زيرا  ،دچار ملال است »يكليا و تنهايي او«انسان 

برنـده    از ميـان  ةعنـوان پديـد    خود ملال به. )24: انهم( »بيان كند تواند آن راانسان نمي

 رسـد  واسـطه مـلال بـه پـوچي مـي       معناي زندگي با نااميدي در پيوند است و انسان بـه 
  .)68و  38: 1396اسونسن، (

انسـان در  «: زندشاه نيز در صحبت با يورام كاتب و عسابا به رنج انسان گريز مي ميكاه

پـس   ،شاه يهوه هم براي تسلي ميكاه. )34: 1351مدرسي، ( »...كشد وروي زمين مشقت مي

سـخن  . )146: همـان ( »كند انسان را بزرگ مي«گويد كه از رنج و مشتقي مي ،از رفتن تامار

  .رنج نزديك است ةيركگور دربار يهوه به نظر كي
توان به آن نگريست، رنج ديگري نيز در مـتن  گاه فلسفي ميديدعلاوه بر رنجي كه از 

شود كـه برخاسـته از وضـعيت نـامطلوب و فقـر موجـود اسـت و از ديـدگاه         ايي ميبازنم
نمايد كه فقر و نابرابري طبقاتي وقتي چهره مي ةمسئل. بررسي است  شناختي قابلجامعه

  . شوندشاه در صحرا جمع مي مردم براي اعتراض به ميكاه
كودكـان  . يك مشت مردم آزرده كه پيراهن بـر تنشـان آويـزان بـود    «

  . )131: همان( »كشيده به پادشاه نگريستند رنجور و مادران محنت

واقع نمايش شكاف طبقاتي موجـود در جامعـه ايـران     تقابل مردم رنجور با پادشاه در
تـوان ايـن مسـئله را    در سخنان شائول مـاهيگير نيـز مـي   . )475-472: 1395فوران، ( است

  .)125: 1351مدرسي، ( دريافت صراحتاً
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منـع از عشـقِ   . توان به اندوه اشـاره كـرد  كنند ميكه رنج را بازنمايي مياز مضاميني 
: 1351مدرسـي،  ( »اندوه به او شبيخون زده بـود « :نشاند شاه مي اندوهي بر قلب ميكاه ،تامار

  . ماند و پس از راندن تامار نيز اين اندوه همچون جاي زخمي بر دلش مي) 67
در . و به سبب اين اندوه است كه بايد بگريدانسان اندوهگين است  ،شيطان ةبه عقيد

شاه، عازار و حتي عسابا و نيز مردم اورشليم درگير آنند،  اين اندوه انساني كه يكليا، ميكاه
انـدوه   ،در قسمت پاياني رمان، در سخنان شيطان با يكليا ويژهبه. شيطان نيز سهيم است

انسـان را از وي   ،)يهـوه ( »او« شـيطان از اينكـه  . همچون غباري بر كلام او نشسته اسـت 

بـه   اندوهگين است و اينكه او همچون اسيري در جهان، تنهاي تنها صرفاً ،دهدفراري مي
انسـان را بـه عصـيان و اعتـراض در      ،واقع شيطان در. تماشاي گذشت زمان نشسته است

گفـت در  تـوان   مي. زيرا او را به رنج تنهايي محكوم كرده است ،خواندبرابر خداوند فرامي
اي بـه آن  تحقق اميد از دل رنج نهفته است كه اگر خارج از بافت اسطوره ،سخن شيطان

تواند پيشنهاد نويسنده به خواننده باشد كه سـرخورده   بنگريم، اين عصيان و اعتراض مي
  .و رنجور از شكست كودتاست

  ترس، اضطراب و دلهره

دليـل   تـرس بـه  . د نااميدي باشداي براي ايجاتواند زمينهاي است كه ميپديده ،ترس
امـا كمبـود    ،شود اميد با كمبود و فترت تعريف مي ،عقيده بلوخ  به. دهد نبود اميد رخ مي

دو روي يـك   ،واقع اميد و ترس در. تواند منجر به اميد شود و هم به عدم و ترس هم مي
 ،پـل تيلـيش  . اين به مفهوم ديالكتيك اميد و ترس اسـت . )126: 1394شعباني، ( )2(اند سكه

اين دو در  ،بلكه از نظر او ،داندترس و اضطراب را با وجود تمايزشان از يكديگر مجزا نمي
تمـايز تـرس از اضـطراب و دلهـره      شناسي دربارهدر روان. )73: 1375تيليش، ( هم پنهانند

ه يركگور تا نيچه و هايدگر نيـز دربـار  انديشمندان بسياري از كي. )3(هايي وجود دارد بحث
نيـز ايـن سـه پديـده      »يكليا و تنهـايي او «در . )119-115: 1395مارسل، ( اندآن بحث كرده

وجـود   ،با آمدن تامـار و سـپس پيغـام قاصـد يهـوه، تـرس و اضـطراب       . دنمود بارزي دار
  . گيردشاه و نيز مردم شهر را فرامي ميكاه

او  ديد و هرقدر اين سايه بـه سايه وحشت را در كنار خود مي ،پادشاه«

جـا وحشـت    همـه ... گشت تر مي اطراف او از آدميان تهي ،شدتر مينزديك
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هـا  توانست آن را تسكين بدهد، بر چهره چيز نمي توأم با خستگي كه هيچ

  .)130: 1351مدرسي، ( »شدخوانده مي

 در شـاه را  شـود، تـرس از تنهـايي اسـت كـه ميكـاه      دريافت مـي  هاهآنچه از اين جمل
. شود و نارضـايتي مـردم از پادشـاه   لال كه با واژه خستگي نموده ميبرگرفته، همچنين م

تواند منـت خداونـد را    آن مي ةواسط  داند كه سرشت انسان بهترس را عنصري مي ،عسابا
شـاه از انجـام گنـاه را چنـين ترسـي قلمـداد        او تـرس ميكـاه  . علت نعمت حيات بپذيرد  به

 ـ دچار شده كه يكي از اشكال سه شاه به اضطراب گناه واقع ميكاه در. كند مي اضـطراب   ةگان
: شـمارد  برمـي  سه صـورت بـراي اضـطراب وجـودي انسـان      ،تيليش. از منظر تيليش است

گانه اضطراب و وحـدت   اين سه. اضطرابِ سرنوشت و مرگ، اضطرابِ پوچي و اضطرابِ گناه
خصوصيات  ،اضطراب گناه. يابدبنيادين وجودي آن در وضعيت نااميدي و يأس تماميت مي

اي دارد كه قادر است انسان را بـه طـرد كامـل نفـس، احسـاس محكوميـت و نيـز        پيچيده
  .)77و  92: 1375يش، تيل(نااميدي ناشي از گم كردن تقديرش بكشاند 

يل وحشت دارد و اين وحشت به مفهوم تـرس از  دارد كه از اسراي شاه اذعان مي اهميك 
. )73: 1351مدرسـي،  ( هراسد مي ،فرمانش نباشند او حتي از اينكه سپاهيان به. مردم است

 ـ  براي وحشت پادشاه از نافرماني سپاهيانش مي ايـران   ةازايـي عينـي در جامع ـ  هتـوان ماب
پادشاهي نظامي بود كـه بـر تقويـت ارتـش      ،محمدرضا پهلوي به پيروي از پدرش. يافت

ان حزب تـوده در  و كشف شاخه افسر 32بعد از كودتاي سال  ويژهبه. تأكيد بسيار داشت
عسـابا  . )465-464: 1395فـوران،  ( كنترل ارتـش را در دسـت گرفـت    ارتش، او خود شخصاً

شـاه   ميكاه ،او ةعقيد  به. داندالبته معيار سنجش ترس و وحشت پادشاه را امر ديگري مي

تـوان بـه عـدم شـناخت     نظر عسابا را مي مورد »هراس از خود«اين . هراسد از خودش مي

روست كه بـين  از همين. شاه با خود روشن نيست داد و اينكه تكليف ميكاه نسبت »خود«

واقع ترس به صـورت يـك بحـران     در. عشق و لذت و خشم و غضب الهي در تعليق است
  . دانداضطراب را ذاتي انسان مي ،شاه برخلاف عسابا ميكاه. كشداو را به چالش مي ،هستي

  . )79: 1351مدرسي، ( »سان تعلق داردبه فرزند ان ،اضطراب در هرجا كه باشد«
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  گيرينتيجه

هـاي عهـد عتيـق بـه      گيري از اسطوره به صورت تمثيلي و با بهره »يكليا و تنهايي او«

عنـوان    به(درباره پيوند اميد و نااميدي . پردازد هاي موجود در جامعه مي بازنمايي واقعيت
تـرين تحـول    مهـم كه توان گفت  يبا تحولات اجتماعي در اين رمان م) يك تقابل دوگاني

شكست كودتاسـت كـه    ةواسط  اجتماعي، علاوه بر مدرنيته، شرايط نابسامان اجتماعي به
اين شكست را با خلـق شخصـيت تامـار بـه      ،نويسنده. آن بر داستان گسترده است ةساي

گسـترده شـده كـه     يادشـده نوعي نااميدي از نوع يأس فلسفي بر رمـان  . كشد تصوير مي
  . شاه پي گرفت آن را در سخنان شيطان، عسابا و ميكاه شود مي

آنچـه   اميد و نااميدي در اين متن از نـوع اجتمـاعي اسـت و هـر     ةكلي دوگان طور  به
تنهايي، عشق، رنج، اعتـراض، تـرس و   . نمايد، در پيوند با اجتماع است شخصي مي ظاهراً

 بـه . بخشـند  دي را نمود مـي هايي هستند كه دوگانه اميد و ناامي ساختجمله  اضطراب از
تـوان پيونـد آن را بـا     سـت و مـي  ا» يكليا و تنهـايي او «گفتمان مسلط  ،كلي نااميدي  طور 

دليـل دو مضـمون     امـا بـه  . ها، فضاي داستان، نمادها و مانند آن دريافت كنش شخصيت
 تـوان ديالكتيـك اميـد و نااميـدي را نيـز      عنوان نمود اميد، مي  عشق و اعتراض به ةعمد

  . مشاهده كرد
غلبـه كنـد و در   ) نااميـدي (بر مضمون تنهـايي   تا درصدد است) اميد(مضمون عشق 

روسـت كـه شـيطان در انجـام     از همـين . كليت داستان شاهد كشمكش اين دو هسـتيم 
اعتراض مـردم  . كند حلي براي غلبه بر نااميدي پيشنهاد مي داستان، عشق را به عنوان راه

مصداق عيني در  ،شان بر اين امراي بيرون راندن تامار و پافشاريرشاه ب اورشليم به ميكاه
. توان اميد و آرمـان نهفتـه در ايـن رمـان در نظـر داشـت      جامعه ايران ندارد و اين را مي

شـان بـراي جلـوگيري از    نويسنده با شرح اخراج تامار از شهر و رسيدن مردم به خواسته
زند كـه مـردم ايـران نيـز در صـورت      مي غضب الهي به نوعي به بازنمايي وضعيتي دست

در قالـب  ) يابـد كه در شخيصـت شـائول نمـود مـي    (آميز  دست زدن به اعتراض مسالمت
  . توانند به آن دست يابندجنبش اجتماعي مي

هـاي   هـا و دشـواري  همـه رنـج   هرچند ،كودتايي پيروزي مردم در چنين جنبش ضد
جلـوگيري   ،آيـد واسطه كودتـا پـيش مـي     هايي كه بهبرد، از آسيب موجود را از بين نمي
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حلـي اسـت كـه نويسـنده بـراي وضـعيت موجـود         توان گفت اين راه واقع مي در. كند مي
شـيطان نيـز   . پيچـد حلي كه آن را در لفافي از اسطوره و تمثيل مي دهد؛ راه پيشنهاد مي

او بـا نقـل   . به مطلوب خود نرسيده، قادر به تغيير تفكرات انسان بوده است ظاهراً هرچند
  . كند او را به درست ديدن دعوت مي ،اين مطالب براي يكليا

كه مفهوم اهميت ديگري را در خويش  -شايد بتوان اين درست ديدن و نيز عشق را 
مفهـوم اميـد در    ،پيام اصلي نويسنده دانست؛ پيامي كه در كنار دعوت به اعتراض - دارد

هـاي   اين رمان حاصل سـرخوردگي  ،مدرسيخود  ةگفت به هرچندواقع  در. آن نهفته است
پس از كودتاست، نبايد از دعوت به اميد نهفته در آن غافـل شـد؛ ضـمن اينكـه نوشـتن      

بنـابراين طـرح مسـئله    . بـردارد  درباره نااميدي خود مفهـوم اميـد را در  ) نمودي از اميد(
  طبـق . ردگيـرد، خـود نشـان از اميـد دا     دلالتي آن قرار مـي  ةآنچه در حوز نااميدي و هر

طور مشـروط، حتمـي     تحقق اميد، هرچند به ،دهد هايي كه داستان به مخاطب مي نشانه
   .»اميالش را بشناسد«كه انسان   شرطي  است؛ البته به

  

  نوشتپي

بـه معنـاي    »لكتيـك «به مفهوم دوطرفي بـودن و   »ديا«اي يوناني متشكل از  واژه ،ديالكتيك. 1

  .لوگوس و گفتار است
  .آيد شه اسلامي نيز خوف در كنار رجا ميدر اندي. 2
شان در يـك رده در نظـر    ترس و اضطراب و دلهره با وجود تفاوت وجودي ،در اين پژوهش. 3

  .شودگرفته مي
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